
  1فارسي 

  هاي زير باشد؟ تري از واژه تواند پاسخ مناسبي براي معاني تعداد بيش كدام گزينه مي -1

  »سفاهت، قهر، حاذق، افسون، خيره، سوداگر«

  ) تاجر، خشمگين، خاك، ناداني2    دست، ناتوان ) بازرگان، خاك، چيره1

  ) خشم، ماهر، حيله كردن، تاجر4  ارته) داد و ستد، خوار، سرگشته، م3

  :به جزداراي معني مشتركي هستند؛ » همگي«شود كه  اي يافت مي در همه ابيات واژه - 2

  ) چو آمد خروشان به تنگ اندرش / بجنبيد و برداشت خود از سرش2  ) چو بشكست نيزه برآشفت شاه / بزد گرز بر مغفر كينه خواه1

  ) ز مرگ ار بترسي بنه تيغ و ترگ / كه جنگ او كند، كو نترسد ز مرگ4  ميدان خراميد خود با وزيرتير / به و ) جهاندار با گوي و چوگان 3

  شود؟ در متن زير، چند غلط املايي يافت مي - 3

ه نگفت: روزي سزاي او بدهم. گفت: بلي روزي سزاي او بدهي كه مال از رعيت تمام ستده باشد پس به زجر و مسادره از وي باز ستاني و در خذي«
  »نهي، درويش و رعيت را چه سود دارد؟ پادشاه خجل گشت و دفعه مظرتّ عامل بفرمود در حال

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  خورد؟ به چشم مي» غلط املايي«در كدام ابيات  - 4

  الف) دليران و مردان ايران زمين / هژيران جنگ آور روز كين

  فارق، خواجه وشاش / بردكان بنشست  ب) از سوي خانه بيامد خواجه

  پ) فلك در شگفتي ز عزم شماست / ملك، آفرين گوي رزم شماست

  گذشت / با سر بي مو چو پشت طاس و طشت اي سر برهنه مي ت) جولغي

  ث) صد هزاران اين چنين اشباح بين / فرقشان هفتاد ساله راه بين

  ) ت ـ ب ـ الف4  ) پ ـ ت ـ الف3  ) ب ـ الف ـ پ2  ) ب ـ ت ـ ث1

  ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟ ابيات زير بهسراينده  - 5

  الف) شما را چو باور به يزدان بود / هم او مر شما را نگهبان بود

  ب) سر گرگ بايد هم اول بريد / نه چون گوسفندان مردم دريد

  ) محمود شاهرخي ـ سنايي4  ) سنايي ـ سعدي3  ) محمود شاهرخي ـ سعدي2  ) سعدي ـ صائب1

  :به جزابل همه ابيات تماماً درست است؛ هاي مق آرايه - 6

  ) گر سنجي به ميزان وفا كوه غم ما را / تو را در پلهّ انصاف، سنگ كم كجا ماند؟ (اغراق ـ جناس)1

  ) بهار عمر خواه اي دل، وگرنه اين چمن هر سال / چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد (ايهام تناسب ـ استعاره)2

  آرايي ـ استعاره) از هلاك عشق بازان غم كجا ماند؟ / گره در خاطر خورشيد از شبنم كجا ماند؟ (واج) در آن دل 3

  پاشد ز هم كشتي / به حال خويش دل در زلف خم در خم كجا ماند؟ (اسلوب معادله ـ ايهام) ) مسلسل چون شود امواج، مي4

  شود؟ يافت مي» كنايه و جناس«در چند بيت  - 7

  روي خورشيد رنگ / به جوش آمده خاك بر كوه و سنگ الف) نماند ايچ با

  ب) بيامد كه جويد ز ايران نبرد / سر هم نبرد اندر آرد به گرد

  ست جفت پ) تهمتن برآشفت و با طوس گفت / كه رهام را جام باده

  ت) يكي تير زد بر برِ اسب اوي / كه اسب اندر آمد ز بالا به روي

  اكنون، سر آري زمان ن / ببين تا همث) بدو گفت: رستم كه تير و كما

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  ترتيب چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي وجود دارد؟ در ابيات زير، به - 8

  پرور تابناك از اين خطّه نغز پدرام پاك / وزين خاك جان«

  »از اين مرز فرخنده مرد خيز / كنام پلنگانِ دشمن ستيز

 ) دوازده ـ سه4  ) يازده ـ يك3  چهار) ده ـ 2  ) يازده ـ دو1

 

 

  



  فعل اسنادي دارد؟» وابسته«در كدام گزينه جمله  - 9

  ) به پيش سپاه اندر آمد چو گرد / چو رعد خروشان يكي ويله كرد1

  ) چو سهراب شير اوژن او را بديد / بخنديد و لب را به دندان گزيد2

3د به جنگ) برآشفت سهراب و شد چون پلنگ / چو بدخواه او چاره گر ب  

  ) چو نازش به اسب گرانمايه ديد / كمان را به زه كرد و اندر كشيد4

  :به جزها به يك معني است؛  در پايان ابيات همه گزينه» را«نوع  -10

  دارم من اين ناليدن دلسوز را / تا به هر نوعي كه باشد بگذرانم روز را ) دوست مي1

  تر بنوازد اين نوا را لسان غيب خوش ) چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم / كه2

  ) وقت طَرَب خوش يافتم آن دلبر طناز را / ساقي بيار آن جام مي مطرب بزن آن ساز را3

  ) كمان سخت كه داد آن لطيف بازو را / كه تير غمزه تمامست صيد آهو را4

  كدام ابيات مفهومي يكسان دارند؟ - 11

  ي برهمان چشم دارالف) رطب ناورد چوب خرزهره بار / چو تخم افكن

  ب) هر دو گون آهو گيا خوردند و آب / زين يكي سرگين شد و ز آن مشك ناب

  پ) هركسي تخمي به خاك افشاند و ما ديوانگان / دانه زنجير در دامان صحرا كاشتيم

  ت) نه ابليس بد كرد و نيكي بديد / بر پاك نايد ز تخم پليد

  ) الف ـ ب ـ پ4  ت ) ب ـ پ ـ3  ) الف ـ ب ـ ت2  ) الف ـ پ ـ ت1

  ترتيب وجود دارد؟ در كدام ابيات به» پرستي اغتنام فرصت، تلاش، توصيه به خويشتن داري، مذمت نفس«مفاهيم  -12

  الف) اگر بر خرَد چيره گرد و هوا / نخواهد به ديوانگي بر گوا

  رنج نيست / هم آن را كه كاهل بود گنج نيست ب) كه اندر جهان سود بي

  در دل مرد تنُد / چو تيغي كه گردد ز زنگار كنُدپ) هنر با خرد 

  ت) چو كاهل شود مرد هنگام كار / از آن پس نيايد چنان روزگار

  ) ت ـ الف ـ پ ـ ب4  ) الف ـ ب ـ پ ـ ت3  ) ب ـ پ ـ ت ـ الف2  ) ت ـ ب ـ پ ـ الف1

  ؟نداردمطابقت » كلُُّ اناء يتَرشَّح بمِا فيه«كدام گزينه با عبارت  -13

  دهد از سرّ ضمير گويم كه مرا حال پريشاني نيست / رنگ رخسار خبر مي) گر ب1

  داماني دليل روي نوراني بود داماني چو شمع و نور بارد از رخت / پاك ) پاك2

  ) من نيز هر آنچه سرّ و اخفا / دل داشت بر تو كردم افشا3

 كند كند / راز دل خويش ادا مي ) كاسه چيني كه صدا مي4

  ؟نيستبيت با ابيات ديگر يكسان مفهوم كدام  -14

  ) چون بسي ابليس آدم روي هست / پس به هر دستي نشايد داد دست1

  ) خواهي كه كسي شوي ز ناكس بگريز / در خدمت هيچ ناكسي، كس نشوي2

  نشيني به هر بد سرشت / كه دزدد از او طبع تو خوي زشت ) مكن هم3

  در صد ابتري ) آن بليس از ننگ و عار كمتري / خويشتن افكند4

  كدام دو بيت قرابت معنايي دارند؟ - 15

  شناس الف) هر ولي را نوح و كشتيبان شناس / صحبت اين خلق را طوفان

  عنان بيني ب) عنانگير تو گر روزي جمال درد دين باشد / عجب نبود كه با ابدال خود را هم

  آن را كه باشد نوح كشتيبان پ) چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان / چه باك از موج بحر

  ت) جمله عالم زين سبب گمراه شد / كم كسي ز ابدال حق آگاه شد

 ) الف ـ ب4  ) ب ـ پ3  ) الف ـ ت2  ) پ ـ ت1

  


